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 گروه فرهنگ و ادبیات

یکی از اتفاقات جریان ساز 

گزارش
 روز

وزهــــــای  ــه در ر ــ ک ادبــــــی 
گذشته رخ داد؛ انتشار یک 
بیت و درواقع یک غزل از 
ــود.  ــقـــاب بـ ســــروده هــــای رهــبــرمــعــظــم انـ
سروده ا ی که حضرت آیت ا... خامنه ای یک 
بیت از آن را در آستانه عملیات وعده صادق 
در جلسه ای خواندند؛ ایشان در یکی از 
جلسه های مرتبط، یک بیت شعر از غزلی 
که چندسال پیش با تلمیح از آیــات قرآن 
مجید درباره رویارویی حضرت موسی)ع( با 
فرعون و ساحرانِ فرعونی ســروده بودند، 
برای این عملیات خواندند. شعری که بیت 
»تو را ست معجزه در کف ز ساحران مهراس/ 

عصا بیفکن و از بیم اژدها مگریز« آن در بین 
اهالی ادبیات دست به دست شد. 

فتر حفظ و نشر  ، عضو د ئلی ی فضا مهد
آثــار رهبر انــقــاب، در صفحه توییتر خود، 
یر،  این غزل را منتشر کرد و نوشت: »غزل ز
سروده چندسال پیش رهبر معظم انقلاب 
اسلامی است، معظم له این بیت از سروده 
را در آستانه عملیات وعده صادق در یکی 
از جلسه های مرتبط خوانده اند: تو راست 
معجزه در کف زِ ساحران مهراس/ عصا بیفکن 
و از بیم اژدها مگریز.« انتشار این بیت و به تبع 
کنش های زیادی  آن صورت کامل این غزل، وا
بین اهالی ادب و شاعران در پی داشت و 
باعث شد بسیاری از شاعران در استقبال 
از این شعر و این مفهوم، سروده های تازه 
خود را منتشر کنند. سروده هایی که از همین 
مفهوم تبعیت می کند و گاه نیز از همان واژه ها. 
یــر تعدادی از ایــن ســروده هــا را   در مجال ز

مرور می کنیم.

 zاگر جهان به تو پیچید، از جهان مهراس

/ چو گردباد  »دلا! ز معرکه محنت و بلا مگریز
/ تو را است  به هم پیچ و چون صبا مگریز
معجزه در کف، ز ساحران مهراس/ عصا 
/ تو موج غیرت و  بیفکن و از بیم اژدها مگریز
/ حذر ز غرش طوفان  عزمی، ز بحر بیم مدار

/ ز سست عهدی ایام  مکن ز جا مگریز
دلشکسته مشو/ نشانه باش چو پرچم، 
/ چو صخره باش و مکن تکیه  ز بادها مگریز
جز به دامن کوه/ به حق سپار دل خویش 
/ تو از تبار دلیران خیبر و  و از دعا مگریز
بدری/ چو ذوالفقار و چو حیدر بزن صلا 
 / / به نوشخند منافق ز ره کناره مگیر مگریز
/ چو ره به  به زهرخند معاند به انزوا مگریز
قبله امن است پایمردی کن/ خطا مکن، ز 
/ چو تیر راه هدف گیر  کجا مگریز توهم به نا
و بر هدف بنشین/ ز کجروی به حذر باش 
/ »امین« خلق و امانت گذار  و از خدا مگریز
یزدان باش/ به صدق کوش و خطر کن 
ز مدعا مگریز.« این، صورت کامل سروده 
رهبرمعظم انقلاب است که علیرضا قزوه، 
میلاد عرفان پور، نغمه مستشار نظامی، 
افشین علاء، جواد اسلامی و شاعرانی از 
افغانستان و هندوستان نیز، با اتکا به آن 

از سروده های خود رونمایی کردند.
جـــواد اســامــی در همین راســتــا چنین 
سروده است: »بگو مراست خدا و از این 
گــر جهان به تو پیچید،  و آن مــهــراس/ ا
بــیَّ  از جهان مهراس/ اراده کن »مَــعِــیَ رَ
ــزن بــه بــادیــه و لاتخف  سَــیَــهــدیــن« را/ ب
بخوان، مهراس/ »عصا بیفکن و از بیم 
/ تــوراســت معجزه در کف،  اژدهـــا مگریز
ز ســاحــران مــهــراس«/ ز سست عهدی 
اصحاب زور و زر مشکن/ که سامری است 
فراوان در این میان، مهراس/ اسیر رخوت 
قوم »بنی بهانه « مشو/ قدم به راه گذار و 
از امتحان مهراس/ رجز بخوان و به حکم 
/ به بدر و خیبر و صفین و  علی قدم بردار
نهروان مهراس/ جهان به نام تو سوگند 
/ چنان که رستم و آرش،  می خورد، برخیز

بکش کمان، مهراس.«

 zچمن به مشک بیامیز و لاله روشن کن

کــه چندی پیش  افشین عــاء، شــاعــری 
در دیــدار شعرا با رهبرمعظم انقلاب، به 
کرد  درخــواســت ایشان شعری را قرائت 
ل رهــبــری چنین  نیز در استقبال از غــز
سروده است: »رسید مژده به یاران ز پیر 

باده شناس/ که گاه مستی و عیش است 
شکر و حمد و سپاس/ چمن به مشک 
ــژده ای  لــه روشـــن کــن/ بــه مـ بیامیز و لا
کــه انتقام  له گل یــاس/  کــه رسید از سلا
شهیدان گرفت لشکر عشق/ به شیوه ای 
که نمی یابمش مثال و قیاس/ که کرد رخنه 
ز هر سو به سقف گنبد خصم/ که بر فلاخن 
داوود ضربه زد ز اساس/ چنان به گرز گران 
زد به کاسه سر دیو/ که شد ز مغز تل آویو و 
غرب، هوش و حواس/ که سوخت خرمن 
اهریمنان به آتش خشم/ که دوخت بر تن 
کشان ز لرزه، لباس/ نشست مرهم از  ناپا
این مژده بر جراحت قدس/ رسید روشنی 
دیـــده بــر یــان حــمــاس/ حــدیــث دولــت 
صهیون و ملک ایران است/ حکایت علف 
هرزه و حکایت داس/ دلا عنان به امین 
ده که قبل واقعه گفت:/ »توراست معجزه 

در کف، ز ساحران مهراس«!«
»ما سینه زدیم بی صدا باریدند/ از هر چه 
که دم زدیــم، آن هــا دیدند / ما مدعیان 
صف اول بودیم/ از آخر مجلس شهدا را 
چیدند...« این رباعی معروف که متعلق به 
میلاد عرفان پور است، یکی از سروده هایی 
کــنــش مثبت رهبرمعظم  کــه بــا وا اســت 
انقلاب نیز همراه شــد. او پس از انتشار 
ل رهبرمعظم انقلاب نیز شعر زیــر را  غــز
 / سرود: »دلا! ز معرکه محنت و بلا مگریز
 / چو گردباد به هم پیچ و چون صبا مگریز
ما را مباد، از دل طوفان گریختن/ ننگ 
گریختن/ از خط  اســت از میانه میدان 
خــون بخوان که نبوده ست رســم مــا/ از 
پاسخ ندای شهیدان، گریختن/ جانا تو 
جان بخواه! که معنای زندگی ست/ دل 
را بهانه کردن و از »جان« گریختن/ اسفند 
روی آتش عشقیم و روشن است/ از این 
بلا نمی شود آسان گریختن/ کم سو شدیم 
در قفس شهرها، خوشا/ همچون ستارگان 
! گوارای  به بیابان گریختن/ یا ایها العزیز
جــان ماست/ محض رضــای دوســت به 
زندان گریختن/ با اشک شوق، می گذریم 
از میان نیل/ فرعون مانده است و هراسان 
گریختن/ ما در امان »انّ معی ربّیِ« توایم/ 

از فتنه ها خوش است به قرآن گریختن.«

 zشعر و ادب پارسی، نمایانگر هویت ایرانیان

کنش ها، حتی نشستی  در ادامــه این وا
ادبی نیز با عنوان »عصا بیفکن« برگزار شد؛ 
نشستی که درواقع در استقبال جمعی از 
شاعران و اهالی اندیشه کشورهای ایران، 
ل رهبر  ز غــز افغانستان و هندوستان ا
معظم انقلاب با مطلع »عصا بیفکن و از 
بیم اژدها مگریز« برگزار شد. سید مسعود 

علوی تبار، شاعر و کارشناس تاریخ و تمدن 
ملل اسلامی در این جلسه درباره شعر و 
ادبیات فارسی گفت: »شعر و ادب پارسی 
به عنوان دومین زبان جهان اسلام و زبان 
کشورهای حوزه ایران فرهنگی به مثابه 
ر، نمایانگر بخش  ثــیــرگــذا یــک مؤلفه تــأ
عظیمی از هویت ما ایرانیان و فرهنگ و 
تمدن ایرانی اسلامی ماست که در تمام 
جنبه های این فرهنگ و تمدن عظیم 

نقشی مؤثر و پررنگ دارد.«

دبیر پانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی خبر داد

مشهد میزبان کنگره شعر آیینی کودک و نوجوان 

دبیر پانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی از برگزاری 
نخستین کنگره شعر آیینی کودک و نوجوان در مشهد خبر داد.
به گزارش ستاد خبری بیست ویکمین دوره جشنواره بین المللی 
فرهنگی و هنری امام رضا)ع(، احمد میرزاده در جلسه دیدار مدیران 
و دبیران این جشنواره با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخش 
ویژه امسال توصیف شاعرانه از معین الضعفا است.او همچنین اضافه 
کرد: امسال بیش از ۲ هزار اثر در بخش بزرگ سال دریافت شد و آثاری 
از کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی به دبیرخانه ارسال 
شده است.میرزاده در پایان به برگزاری محافل شعر کودک و نوجوان 
در مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: اولین کنگره شعر آیینی کودک 

و نوجوان در مشهد برگزار خواهد شد.

در مراسم رونمایی از مجموعه داستان »یک روز کاملا معمولی« 
مطرح شد

تجربه نویسندگی یک هنرمند تئاتر

آیین رونمایی و جشن امضای مجموعه نمایشنامه »اسم نداره« و 
مجموعه داستان »یک روز کاملا معمولی«، به قلم محمود کریمی، 
نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، در پردیس هنر اردیبهشت با 

حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادبیات برگزار شد.

 zچشم انداز؛ وجه تعالی بخش انسان

در این رویــداد محمدعلی لطفی، پدر تئاتر خراسان، گفت: در 
برابر این نویسنده سر تعظیم فرود می آورم؛ چرا که زندگی بسیار 
موفقی سپری کرد و عمرش را در خدمت تئاتر بود. او همچنین 
اضافه کرد: جایگاه هنرمند هنوز به درستی کشف نشده است. 
در وجود هنرمند ماده ای است که کسی آن را کشف نکرده و این 

ظرفیت است که او را کمک می کند تا انسان باشد.
در ادامه رضا حسینی، پیشکسوت تئاتر مشهد، با اشاره به اینکه 
نیازمند مهربانی و همدلی در تئاتر هستیم، گفت: مسائلی در تئاتر 
ما رنگ باخته که در جامعه ما نیز مؤثر است. همدلی و محبت در 
این عرصه در چندسال اخیر کمرنگ شده است و خلأ آن احساس 
می شود. پشتیبان هم باشیم تا رقیب یکدیگر، به جای اینکه تلاش 
کنیم از همدیگر سبقت بگیریم و بشتابیم، این پیشکسوت تئاتر 
خاطرنشان کرد: رقابت کاذب ما را از هم جدا کرده است و آنچه در 
ظاهر شاهد آن هستیم، خوب نیست و احساس می کنم مراسمی 
که باعث شود به جنبه های دیگر تئاتر توجه داشته باشیم کم است.
حسینی گفت: شخصیت انسان دو جنبه دارد؛ یکی وجه آشکار و یکی 
وجه پنهان. وجه آشکار آنچه هر روز در آیینه می بینیم و نیمه پنهان 
استعداد درونی انسان است. شخصیتی که استعداد خود را کشف 
کند در زندگی موفق است در غیر این صورت همواره حیران است. 
برای درجه یک شدن باید استعداد درونــی خود را کشف کنیم 
و چشم انداز داشته باشیم. چشم انداز وجه تعالی بخش انسان 
کت و قانع چشم انداز ندارند و پیشرفت نمی کنند؛  است. افراد سا
باید استعداد درونی و وجه پنهان خود را پیدا کنیم، محمود کریمی 
از آن دسته افرادی است که استعداد درونی خود را کشف کرد و 

همواره تشنه دانستن بود.
 سید جــواد اشــکــذری، نویسنده و منتقد تئاتر مشهد نیز در 
این مراسم در تحلیل مجموعه نمایشنامه »اسم نداره« گفت: 
محمود کریمی با توجه به اینکه سال ها طراح نور بوده و در کنار 
کارگردانان، تئاترهای بسیاری دیده، ذهن تصویرسازی دارد و به 
همین دلیل در مجموعه نمایشنامه هایش هم فضاسازی های 
بسیاری مشاهده می شود. وی کریمی را در عرصه نویسندگی 
تجربه گرا دانست و بیان کرد: نمایشنامه های او در ساختار با هم 
متفاوت هستند. نثر او روان و دلنشین است و بسیاری از متون 
او برای نمایش های کوتاه دانشجویی، امکان تولید و اجرا دارد.

 zخط سیر مناسبی در داستان وجود دارد

در بخش دیــگــری از ایــن نشست، حسین بــیــات، نویسنده و 
کارشناس ادبیات داستانی، به تحلیل و بررسی این آثار پرداخت و 
گفت: مونولوگ های بلند این اثر، نتیجه تنهایی همراه با پریشانی 
است و نویسنده سعی کرده است کار تمیزی را به مخاطب عرضه 
کند. او با بیان اینکه خط سیر مناسبی در تمام داستان های 
مجموعه وجود دارد، گفت: نویسنده تصاویر زیبایی در ذهن 
مخاطب ایجاد می کند، اما متأسفانه ویراستاری کار ضعیف است 

و امید است در چاپ دوم اصلاح شود.

 zدر مسیر تئاتر،‌ انسانیت می آموزیم

کاملا  وز  کریمی، نویسنده مجموعه داســتــان »یــک ر محمود 
معمولی«، در پایان این مراسم گفت: این آثار را به همسرم و پدر 
و مادرم که زحمات بسیاری کشیدند تقدیم می کنم. در مسیر تئاتر 
گردی استادانی  انسانیت می آموزیم و افتخارم این است که شا

چون آقای لطفی و صابری را داشتم.

واکنش شاعران و اهالی ادب به سروده رهبر معظم انقلاب
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

پیـرو نامـه ای کـه مـورخ.... ارسـال شـد، صاحبنظران 

و کارشناسـان امـر محیط زیسـت در جلسـه حضور به 

هـم خواهند رسـاند.

 ویراسته

ای کـه در تاریـخ .... فرسـتاده شـد،  پیـرو نامـه 

صاحب نظران و کارشناسـان محیط زیست در جلسه 

شرکـت خواهنـد کـرد.

 نکته

در نامه های اداری فارسی نویسی را جدی بگیریم.

#زین_قند_پارسی

 
صاحب خبر

 
رویداد

مسیر پر پیچ و خم ایستادگی و ساختن
درباره کتاب »پسری که پرواز کرد« و چند دلیل مهم برای خواندن آن

کتاب  کــرد«  که پــرواز  کتاب »پسری   
معرفی 
کتاب

ــارزه ای جــدی به  مــبــارزه اســت، مــب
اندازه نقش زندگی، ایستادگی علم 
در برابر خرافه و سودپرستی. خرافات 
با بی منطقی پای رفتن و پرواز را نابود می کند و نگاه 
کــردن دانــش بــرای اهــداف  سودپرستانه با دربند 
جاه طلبانه خودش. قهرمان قصه »پسری که پرواز 

کرد« با هردو مبارزه می کند.
ماجرا ازاین قرار است: پسری به نام اتان، خودش است 
و رؤیای پرواز. او در حاشیه شهر زندگی می کند و برای 
گذران زندگی مادر و خواهرانش مجبور است کار کند. 
شانس بزرگش آشنایی با آقای چن است. دانشمندی 
که در پی طراحی یک ماشین پرواز فوق العاده است. 
آقای چن به قهرمان داستان، دانش ساخت ماشین 
پرواز و پرواز کردن را یاد می دهد و به عنوان دستیار 
ح  خودش استخدام می کند، اما درست زمانی که طر
آقای چن و اتان دارد به ثمر می نشیند، آن اتفاق 
کشته می شود.  خ مــی دهــد: آقــای چن  ک ر هولنا
متوقف شدن یا نشدن اتان و پیدا کردن سرنخ های 
ــارزه جــدی  ــبـ  کــشــتــه شــــدن آقــــای چــــن، هــمــان مـ

داستان است. 
اتان و تنها دوست صمیمی اش تاد، مسیر پر پیچ 
و خم ایستادگی و ساختن را ادامــه می دهند. دو 
مشکل بزرگ پیش روی مبارزان قصه وجود دارد. یکی 
مادربزرگ اتان با خرافات و عقاید عجیب غریبش که 
هر نشان علم را نشان شیطان می داند و هر زمان 
که علت چیزی را پیدا نکند می خواهد نابودش 
که بــرای به چنگ آوردن  کند. و دیگری سرهنگ، 
ــه ای  ــار شــروران ک ــرواز بــه هــر   راز ســاخــت ماشین پـ

دست می زند.
داستان بسیار نفس گیرتر و عمیق تر از آن است که 
گفت و نوشت. باید خواند و  بشود خلاصه اش را 
کتاب به دل خطرها زد.  دید و همراه با قهرمانان 
با این همه، اشاره به چند نکته می تواند اهمیت 
کـــرد« را بیش از پیش ــرواز  کــه پـ  داســتــان »پــســری 

 یادآور شود:

 zفراتر از همه کس و همه چیز، در رؤیای خود

اتان، قهرمان مبارز داستان و سرگذشتش 
به تنهایی می تواند چراغ راه مهمی برای فراتر 
ــه هیچ چیز  ــاشــد. پــســری ک ــرواز ب ــ رفــتــن و پ
نمی تواند او را از رؤیایش جدا کند. نه فقر، نه 
از دست رفتن بزرگ ترین حامی زندگی اش و 
نه حتی در بند شدن؛ اتان می داند که نباید 
به چیزی جز پرواز فکر کند: »تمیز می کنم، 
می گردم و تلاش می کنم تا به راهی فکر کنم 
که یک چاه بازکن نباشم، باید آقای چن های 
دیگری آن بیرون باشند. آدم هایی که به علم 
اعتقاد دارند، آدم هایی که یک پسر تعمیرکار 
نیاز دارند.« این بیان قهرمان داستان است 
وقتی که به نظر همه، راه پرواز به رویش بسته 

شده است. اتان پشتیبان واقعی خانواده اش است، 
اما حاضر نیست راهی را برود که اعتقادش نیست. 
وقتی متوجه می شود خرافات مادربزرگ و راه حل های 
غیرمنطقی اش ممکن است چه بلایی سر خواهرش 
بیاورد، جلوی کارش را می گیرد؛ اتان این امر مهم را 
یادآور می شود که اطاعت کورکورانه از آدم بزرگ ها 
چیزی جز تباهی به بار نمی آورد. او با ایستادگی و 
اصرار به حرف درست علمی، پرواز می کند و بالاخره 

لمس آسمان را به دست می آورد.
تاد، دوست بی نظیر اتان، از دیگر نقطه های روشن 
ــزرگ جــهــان رفیقی  قــصــه اســـت. هــمــه قــهــرمــانــان بـ
داشته اند که مثل تاد همراه لحظه های تلخ و شیرین 
آن ها بوده است. او نیز مانند اتان در حاشیه شهر 
زندگی می کند، خانه اش در کارگاه تابوت سازی است، 
اما این ها مانع راه و هدفش نمی شود. تاد رسم رفاقت 
را تا پای غنچه دادن گل سرخی از خون بر سینه اش 
ادامه می دهد. حضور دوستانی چنین، یادآور ارزش 

دوستی و دوستانی است که باعث پرواز می شوند.
لایش کودکی جاری در  ک و بی آ عشق، عشق پا
ح پرواز  داستان، باعث اوج گرفتن و کامل شدن طر
می شود. ماری دقیقا همان تصویر آرمانی عشق است 
که هم نشان زیبایی است و هم حامی و همراه تا پرواز 

تا آسمان. اتان بدون ماری راهی به پرواز پیدا 
نمی کند. داستان »پسری که پرواز کرد« بدون 
حضور ماری از مهم ترین عنصر زیستن خالی 
بود. پرواز و فراتر رفتن بدون حضور عشق معنا 

نمی دهد.
نکته بی نهایت مهم داستان، راه مبارزه با 
سودپرستی و سودپرستان است. اتان چگونه 
که از همه ابزارها  می تواند در برابر سرهنگ 
بهره مند است ایستادگی کند؟ به چه وسیله ای 
می تواند زنــده بماند؟ اصــولا مــبــارزه در عصر 
حاضر چگونه شکل می پذیرد؟ کتاب مهم ترین 
ابزار مبارزه را پیشنهاد می دهد: دانش. وسیله 
مبارزه اتان علم اوست. چیزی که سرهنگ از 
آن بی نصیب است و فکر می کند با در بند کردن 
و نابود کردن آدم ها می تواند به آن دست پیدا کند. 
آنچه برای سرهنگ ناشناخته است علم است؛ دست 
پیدا کردن به علم برای رسیدن به یک رؤیا. او به جز 
پول نمی شناسد، پس تنها راه پیش رو مجهز شدن 
به چیزی است که ارزشش از کرورکرور پول و ثروت 
بیشتر باشد. کتاب چهره زشت و زننده سودپرستان 
را هنگامی نشان می دهد که طاقت ندارند ابزاری 
فراتر از قدرتشان را ببینند و درست همین جاست 
که پرده از ظاهرسازی های شان کنار می رود و تصویر 

واقعی آن ها را نشان می دهد.
ح جلد کتاب، تصویری گویا و  طر
پرتعلیق از داستان است. پسری بر 
فراز بام ها پرواز می کند، پسری از همه 
بام ها فراتر رفته است و در رؤیای خود 

پیش می رود.

 z:درباره نویسنده

ک، نویسنده کتاب، اهل  فلور هیچکا
کشور انگلستان و نویسنده کتاب های 
کودک و نوجوان است. او کودکی خود 
کتاب هایی از قبیل  را بــا خــوانــدن 
بت من و تن تن گذراند. تحصیلاتش 

را در رشته زبــان انگلیسی به پایان رساند و بعد از 
تولد فرزند اولش نویسندگی را به طور جدی دنبال 
کرد. او سال ها در کنار نویسندگی، فروشنده وسایل 
که سازنده  کنون همراه با همسرش  هنری بود و ا
اسباب سازی است به کار باغبانی در شهر کوچک 
کتاب های فلور  محل اقامتشان مشغول اســت. از 
ک می توان به »پسری که پرواز کرد«، »قاتل  هیچکا
در برف«، »قاتل در شب زمستانی« و »اسکارلت عزیز« 

اشاره کرد.

 z:بخشی از متن کتاب

کــه سیم های جعبه الکتریکی را در دست  مــاری 
داشت گفت: اتان برو، موفق باشی. صورتش با روغن 
و اشک راه راه شده بود. اما من می دانستم به آرزوی 
موفقیت نیازی نــدارم، می دانستم که این ماشین 
پرواز می کند. همیشه می دانستم که پرواز می کند. 
درست مثل رؤیاهایم، موتور وزوز کرد، علف های زیر 
پای من غژغژ کردند و من پرواز کردم، از روی خط 
نشان، از روی قبرستان، از روی گاری حمل تابوت 
و بالاتر از چیزی که فکر می کردم. بالاتر از چیزی که 
هر کسی تا به حــال دیــده بــود. به آرامــی روی شهر 
و ساختمان هایش شناور شدم. آجرهای طلایی از 
سنگ بــرای سنگ تراشان حریص مهیا 
بود و سفال برای سازندگان سقف. 
ــزرگ بــه اطـــراف شهر  مــیــدان هــای ب
کشیده شده بودند و همه جاده ها 
به شهر منتهی می شدند. بالای سرم 
آسمان بود. فضای آزادی و سربلندی. 
که  یــر پاهایم همه چیزهایی   امــا ز

دوستشان دارم.

پسری که پرواز کرد
ک نویسنده: فلور هیچکا

مترجم: زینب طاهری
ناشر: ایران بان

 از سوی انتشارات گیتاشناسی منتشر شد

»سی سال« از تاریخ ایران  

 کتاب »سـی سـال« با عنوان فرعی گزیده هایی 
یـخ معاصـر ایـران، تألیـف عبـاس جعفـری  از تار
از سـوی انتشـارات گیتاشناسـی بـه بـازار آمـد. 
مطالـب ایـن کتاب بـه حد فاصـل سـال ۱۲۷۴ تا 
۱۳۰۴ خورشـیدی  در  قاجـار  حکومـت  خلـع 

محـدود شـده اسـت.
گرچـه  آن گونـه کـه خبرگـزاری ایبنـا نوشـته اسـت ا
مطالـب ایـن کتـاب بـه ایـن بـازه زمانی سی سـاله 
وقایـع  ریشـه یابی  امـا  اسـت،  شـده  محـدود 
، به ویـژه  آغـاز پادشـاهی سلسـله قاجـار آن بـه 
گار سـلطنت ناصرالدیـن شـاه بـاز می گـردد  روز

یـخ را  و بررسـی رویدادهـای ایـن دوره از تار
لدیـن شـاه  نیـز ضـروری می سـازد. تـرور ناصرا
و نهضـت مشـروطه بـدون تردیـد از مهم تریـن 
یـخ ایـران محسـوب می شـود.  رویدادهـای تار
ولـی دیگر فـراز و نشـیب های تاریـخ معاصر که در 
این کتـاب بـه یـک دوره نسـبتا سی سـاله محدود 
 شـده اند، خـود نیـز از اهمیـت خاصـی برخـوردار 

هستند. 
افـزون بـر آنکـه بسـان حلقه هـای زنجیـر بـه هـم 
پیوسـته اند، در اصـل بـه نحـوی بـا قتـل سـلطان 
قاجـار و نهضت مشـروطه هـم در ارتباط هسـتند. 

کـه به ویـژه داسـتان مشـروطه  آنجایـی  از 
ک  بسـیار افتخارآمیز و در عین حال بسـیار دردنا
کتـاب  اصلـی  بدنـه  لاجـرم  اسـت،  و غم انگیـز 
بـدان اختصـاص یافتـه و دیگـر داسـتان ها و 
رویدادهـا و فـراز و نشـیب های بسـیار فـراوان 
گونـه ای اغلـب مسـتقیم  بـازه زمانـی مزبـور بـه 
بـه آن مربـوط شـده و دوره سـی سـاله خـاص 
یـخ معاصـر ایـران را پدیـد  و منحصـر بـه فـرد تار

 آورده اند.
بهـای  و  ۷۵۶ صفحـه  بـا  سـال«  »سـی  کتـاب 

اسـت. شـده  منتشـر  تومـان  ۶۸۰ هـزار 
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